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Abstract 

Commentators have a different performance in usage of traditions in 

interpreting of verse 14 of Surah Ale-Emran. Some of them mentioned the 

blaming traditions of women and others quoted the praise traditions. Blaming 

Traditions, introducing the women as string of Satan and instrument for 

sedition and temptation of men. Thus, these traditions recommend a limited 

relationship between men and women. In contrast, the praise traditions, 

drawing a positive approach to the woman and described it as the highest 

earthly pleasure and introducing the righteous woman as the best thing in the 

world. Prophetic traditions with the praise approach are in line with the 

necessity of enjoying of the blessings and worldly pleasures and the means to 

conceive them in order to attain the blessings and pleasures of the Hereafter, 

But the traditions of blaming, with an inappropriate portrayal of the woman, 

are in a deliberate approach and do not seem to fit the concept of the verse. 

Among the interpretations using traditions for interpreting of the verse 14, 

Exertional interpretations tend to be more pleasing to blaming traditions, but 

in the most of traditional interpretations, the enjoyment of this pleasure has 

been taken into account. This article is a descriptive study that examines the 

performance of commentators in using of traditions as main source for 

interpreting of the verse 14 of Surah Ale-Emran. 
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  ي زنان برانگيز دربارهواكاوي روايات مناقشه

  عمرانآلسوره  14يدر تفسير آيه
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  است. بوده هروز نزد نويسند 11صلاح به مدت مقاله براي ا  

  
  چكيده

عملكردي متفاوت از يكديگر  عمرانآلسوره  14گيري از روايت در تفسير آيه مفسران در بهره
روايات ذم و برخي ديگر به نقل روايات مدح و ستايش زنان دارند. برخي از آنان متذكر 

نند كاند. روايات ذم، زن را ريسمان شيطان و عاملي در فتنه و ابتلاء مردان توصيف ميپرداخته
سازند. در مقابل روايات هايي براي ارتباط زنان با مردان را مطرح ميو لزوم ايجاد محدوديت

زن، آن را برترين لذت دنيوي و اخروي و زن صالح را بهترين  اي مثبت ازمدح، با ترسيم چهره
 دهد كه مفسران دو سياق مختلف براي آيهكنند. نتايج اين پژوهش نشان ميمتاع دنيا معرفي مي
اند. روايات مدح با رويكردي ترغيبي به لذائذ دنيوي، ها در نظر گرفتهآن در ذم لذائذ يا مدح

ها در مندي از نعمات و لذائذ دنيوي و وسيله پنداشتن آنبهرههمسو و مؤيد آيه در ضرورت 
جهت رسيدن به نعمات و لذائد اخروي هستند؛ اما روايات ذم، با ارائه تصويري نامناسب از 

رسند. در ميان تفاسيري كه در ذيل زن، رويكرد ترهيبي دارند و همسو با مفهوم آيه به نظر نمي
تفاسير اجتهادي تمايل بيشتري به ذم لذائذ داشته و برعكس اكثر  اند،آيه به نقل روايت پرداخته

 -اند. مقاله حاضر به روش توصيفيتفاسير اثري، ممدوح بودن اين لذائذ را مدنظر قرار داده
سوره  14بررسي و نقد عملكرد مفسران و اعتبار سنجي روايات ذيل آيه  درصددتحليلي 

   .است عمرانآل
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  طرح مسئله
گيري از روايت در تفسير قرآن دارند. برخي، آن را تنها منبع مفسران رويكردهاي مختلفي در بهره

ال منبعي در كنار ديگر منابع تفسيري، به اشك عنوانبهمعتبر در تفسير دانسته و برخي ديگر 
ها از اند. در اين ميان نحوه گزينش روايات و مباني مفسر در نقل آناز آن بهره برده مختلف

ها با محور اصلي دقتي در گزينش روايات و ناهمخواني آناهميت زيادي برخوردار است. بي
از موارد  ايتواند سبب دور شدن مفسر از مسير اصلي فهم گردد. در پارهآيه، آسيبي است كه مي

منقول با محور آيه مطابقت نداشته و گويي محور اصلي آيه را دچار تغيير ساخته است. روايات 
است كه در تفاسير، دو دسته روايت متعارض در ذيل  عمرانآلسوره  14يكي از اين موارد آيه 
  آن نقل شده است. 

تفاسير  زو برخي او نور الثقلين  البيانمجمعبرخي از تفاسير اجتهادي و روايي شيعه همچون 
و  تفسير سمرقندي(بحر العلوم) الجامع لأحكام القرآن،همچون  اجتهادي و روايي اهل سنت
اره نقش و به ارائه توضيحاتي درب رواياتي در مذمت زنان نقل كرده تفسير القرآن العظيم ابن كثير

ي تفاسير رواياند. در نقطه مقابل در منفي زنان در اغواي مردان و نحوه برخورد با آنان پرداخته
نت همچون و در تفاسير روايي اهل س تفسير صافيو  تفسير عياشي، تفسير البرهانشيعي همچون 

ا به نقل ه، اثري از اين دسته از روايات نيست و آنتفسير القرآن العظيم ابن ابي حاتمو  المنثوردر
 .  اند كه بر مدح و ستايش زنان دلالت دارنددسته ديگري از روايات پرداخته

لف در تفسير آيه، حاكي از گيري از روايات مختعملكرد دوگانه مفسران در بهره
هاي متفاوت آنان از آيه است. با در نظر گرفتن رويكرد ايجابي يا سلبي روايات نسبت برداشت

تواند منجر به فهم و برداشتي متفاوت از آيه اي از روايات، ميبه زنان، استناد هر گروه به دسته
گردد. از اين رو اعتبارسنجي روايات و دقت در ميزان ارتباط روايات با محور مفهومي آيه 

  تواند در ارزيابي عملكرد تفسيري مفسران مؤثر باشد. مي
رايي تواند چافزون بر اين، دقت در سياق آيه و تحليل عملكرد مفسران در اين حوزه نيز مي

را روشن سازد. از اين رو نظر به اثربخشي روايات  ذم زنان انتخاب دو دسته از روايات مدح و
و عملكرد متفاوت مفسران در گزينش روايات، مقاله  عمرانآلسوره  14نقل شده در فهم آيه 

كند تا ضمن تبيين آراء مفسران درباره اين آيه، به اعتبار سنجي اين روايات و حاضر تلاش مي
زد تا از اين رهگذر قول تفسيري صحيح در تفسير تناسب اين روايات با محور مفهومي آيه بپردا

  اين آيه روشن گردد.  
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  پيشينه تحقيق 
واند تدر حوزه روايات تفسيري آثاري متعددي به نگارش درآمده است كه دو دسته از اين آثار مي

در قلمرو مفهومي اين مقاله جاي گيرد. دسته اول آثاري كه به اعتبار سنجي روايات تفسيري 
پرداخته و دسته دوم آثاري كه به بررسي موردي روايات تفسيري در موضوعات مختلف 

 اعتبار سنجي روايات تفسيري علي بن قمي در تفسير«اختصاص يافته است. در دسته اول مقاله 
گيرد. نويسنده با بررسي سندي و متني روايات ش) جاي مي1387از فتحيه فتاحي زاده(» قمي

رسد كه از نظر سندي شماري از راويان ضعيف در سلسله اسناد اين نتيجه مياين تفسير، به اين 
اي از روايات اين تفسير با موازين شرعي و عقلي در تفسير قرار دارند و از جهت متني نيز پاره

  اند. تعارض
اعتبارسنجي روايات «اي با عنوان ش) در مقاله1396فر(مهدي اكبرنژاد و امين ذوالفقاري

ر به بررسي هفت روايت تفسيري در منابع شيعي د» ناظر بر عقوبت حضرت يوسف(ع) تفسيري
ها را ضعيف و يك اند كه از نظر سندي شش روايت آنعقوبت حضرت يوسف(ع) پرداخته

و از نظر متني نيز اين دسته از روايات را در تعارض با قرآن، عقل  روايت را موثق ارزيابي كرده
اي با عنوان ش) در مقاله1396پور(نجارزادگان و جعفر نجف االلهفتحاند. ستهو موازين اعتقادي دان

ري ، پس از بررسي آراء تفسي»گرا در روايات تفسيري مجاهد بن جبراعتبار سنجي عقل تأويل«
  دانند. ها را همسو با فرمايشات ائمه(ع) ميگرا ، آنمجاهد در حوزه عقل تأويل

ايات بررسي رو«اند. مقاله سي موردي روايات تفسيري پرداختهدسته دوم از مقالات، به برر
لايي نگاشته مجيد معارف، عباس مص »تفسيري فريقين در مسئله ازدواج حضرت يوسف با زليخا

ش)، به بررسي سندي و متني چهارده روايت فريقين 1394پور يزدي و مرتضي قاسمي حامد(
ه از اين آمد به دستدر موضوع ازدواج حضرت يوسف(ع) با زليخا پرداخته است. بر پايه نتايج 

ها نيز مأخوذ از مقاله، اين روايات داراي ضعف سندي و متني هستند و بخشي از محتواي آن
اشكالات وارده بر روايات، احتمال ازدواج را منتفي  رغمعلي. نويسندگان كتاب مقدس است

پژوهشي در بررسي «اي با عنوان ش) در مقاله1390پور و سجاد رضايي(دانند. محسن قاسمنمي
انند. در داكثر راويان تفسير را ثقه و اندكي را غير ثقه مي» متني و سندي روايات تفسيري حبري

اصلي روايات تفسيري حبري، احاديث فضائل و مناقب حضرت علي(ع) است جنبه متني، محور 
گردد. مقاله در يك ارزيابي نهايي، محتواي اين و اندكي از اين روايات، به اسباب النزول برمي

  داند. روايات را در قالب اعتقادات شيعي مورد تأييد مي
تحليل «اي با عنوان در مقالهش) 1396زاده و مهديه دهقاني قناتغستاني(عبدالهادي فقهي

ين روايات وارده در ا» من المثاني هاي صورت گرفته از روايات تفسيري سبعاًانتقادي برداشت
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دانند كه امري غير از موضوع را داراي ضعف سندي و محتوايي و در تعارض با رواياتي مي
ند. روح االله شهيدي و سيده اسوره حمد يا همراه با سوره حمد را مصداق سبعا من المثاني دانسته

سنجي روايات تفسيري جستاري در معيارهاي اعتبار«اي با عنوان ش) در مقاله1394ل(راضيه توس
هاي نقد دروني از جمله صحت انتساب منبع و اعتبار سند و ترين ملاكبه بررسي مهم» شيعه
ند. اريخ و عقل پرداختههاي نقد بيروني از قبيل عدم مخالفت با قرآن، مسلمات ديني، تاملاك

روايات تفسيري ضعيف السند: چيستي، «اي با عنوان ش) نيز در مقاله1393عبدالهادي مسعودي(
به ارائه شيوه تعامل صحيح با روايات تفسيري ضعيف السند و اثبات » روش تعامل و كارآمدي
  ت. گيري از شواهد قرآني و حديثي پرداخته اسها با بهرهكارآمدي برخي از آن

 عمرانآلسوره  14بررسي پيشينه موضوع حاكي از آن است كه روايات زنان در ذيل آيه 
اعتبار سنجي نشده و ميزان انطباق روايات با محور مفهومي آيات سنجيده نشده است. افزون بر 

و كند بررسي تطبيقي آراء مفسران در داين آنچه كه اين تحقيق را از ديگر تحقيقات متمايز مي
 عمرانآلسوره  14ي تفاسير اثري و اجتهادي و ارزيابي عملكرد هر دو دسته در تفسير آيه دسته

  و سنجش ميزان انطباق آراء دو گروه، بر محور مفهومي آيه است.  

 عمرانآلسوره  14 تحليل مفاهيم اصلي آيه .1

 وَ الْفِضَّةِ وَ الخْيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرةَِ مِنَ الذَّهَبِ زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ وَ «
ُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَاب نْـيَا  وَ ا1َّ   »وَ الأْنَْـعَمِ وَ الحْرَْثِ  ذَالِكَ مَتَعُ الحْيََوةِ الدُّ

اين دنيا زينت آيه داراي دو بخش اصلي است. در بخش اول لذائذ مادي كه براي انسان در 
شود و در بخش دوم تعلق اين لذائذ و نعمات به اين ديار فاني بيان شده داده شده است، بيان مي

و فرجام نيكو و مطلوب نزد خداوند دانسته شده است. در واقع نتيجه آيه، گذرا پنداشتن اين 
 است. در اينگذاري براي جهان ابدي و رسيدن به رضوان و قرب الهي تمايلات نفساني و هدف

چرايي تقدم زنان بر ديگر  آيه مفاهيمي همچون تزيين، مزِّين، چرايي تزيين لذائذ مادي و
ذ مادي اند. در بين لذائنفساني موضوعاتي هستند كه مورد توجه مفسران قرار گرفته يهاخواسته

ددي درباره اند و روايات متعاي از مفسران قرار گرفتهمطرح شده، زنان مورد توجه ويژه دسته
  آنان ذكر شده است كه پس از بررسي مفاهيم تزيين و مزِّين، روايات آنان بررسي خواهد شد. 

  شناسي تزيينمفهوم .1-1
؛ ابن منظور، 387، 7ج ق،1410 (فراهيدي، است أَزْ?ناست كه جمع آن  »شَينْ «خلافُ  »زيّْن«

 كنندچيزي است كه با آن آرايش ميهم اسمي جامع براي هر » الزيِّنة). «201، ص13ق، ج1405
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). مطابق نظر راغب، زينت حقيقي چيزي است كه چه در دنيا و 175، ص13م، ج2001(ازهري، 
كند. وي زينت را در سه دسته زينت باطني، زينت بدني و نميزشت  چه در آخرت آدمي را
؛ زينت ادات صحيحكند. زينت باطنى را مسائلي همچون علم و اعتقبندي ميزينت خارجي تقسيم

  داند. بدنى را قدرت و بدن نيرومند و قوي و زينت خارجى را مال و پست و مقام مي
يمانَ وَ زيََّـنَهُ فيِ قُـلُوبِكُمْ «مطابق يك نظر آيه  اي از زينت نمونه )7حجرات: ( »حَبَّبَ إلِيَْكُمُ الإِْ

) نيز بر 32(الأعراف: » مَ زيِنَةَ ا1َِّ مَنْ حَرَّ «باطني و وجودي شمرده شده است. زينت مذكور در آيه 
) بر زينت دنيوي دلالت دارد.(راغب، 79قصص: »(زينَتِه قَـوْمِهِ في فَخَرجََ عَلى«زينت خارجي و آيه 

رسد در نمونه آخر، مراد راغب از زينت دنيوي، همان زينت البته به نظر مي) 388ق، ص1412
قصص،  79اشاره داشت و مصداق زينت بدني در آيه  بندي زينت بدانبدني است كه در تقسيم

  زينت و آراستگي قارون در برابر قوم خويش است. 
زينت هر امر زيبايي است كه با منضم شدن به توان گفت كه بندي معناي زينت ميدر جمع

اطبايي، (طبشود افراد به آن رغبت پيدا كنندبخشد و سبب ميچيزي ديگر، زيبايي به آن مي
آراستگي لذائذ دنيوي همچون زن، ). از اين رو زينت در آيه مورد بحث، 240، ص13، جق1417

اي هفرزند و مال و ثروت است كه ايجاد جذابيت در اين امور، سبب رغبت و شيفتگي فرد به متاع
  گردد. دنيوي مي

  تعيين مزِّين در آيه .1-1
نظر مختلف، زينت دهنده را يكي از مباحث مهم آيه، تعيين مزِّين است. تفاسير در سه 

اند. از قول سوم در اين مقاله با عنوان قول به تفصيل خداوند، شيطان و يا هر دو در نظر گرفته
  ياد شده است. 

  خداوند. 1-1-1
ق، 1418(سمعاني،  دانندق)، اكثر مفسران، خداوند را مزِّين مي489(م مطابق تصريح سمعاني

اند. بطور مثال ها پرداختهز دلايلي دارد كه مفسران به آن). مزِّين بودن خداوند ني300، 1ج
اي كه طبيعت و فطرت انساني با اين كند كه به دليل جدال و منازعهق) بيان مي370جصاص(م

شهوات دارد؛ خداوند اين شهوات را زينت داده تا نفس انساني به سوي آن رغبت يابد. اين 
 ) نيز مورد اشاره قرار گرفته است7(كهف:  »ى الأَْرْضِ زينَةً لهَاإPَِّ جَعَلْنا ما عَلَ «موضوع در آيه 

  ). 9، ص2ق، ج1415(جصاص، 
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ق) دليل مزِّين بودن خداوند را با استناد به آيه چهارم سوره نمل، به زينت 383(م سمرقندي
 هدفدارد. يكي به كند و دو وجه براي مزِّين بودن خداوند بيان ميدادن اعمال انسان مستند مي

در امان بودن از آن و ديگري به هدف عقوبت كفار كه همراه با خذلان  رغمعليامتحان مؤمنين 
  ).23، ص1ق، ج1416(سمرقندي،  و خواري آنان است

ها است؛ به اين مطلب ق) با استدلال به اينكه خداوند خالق افعال و انگيزه682(م بيضاوي
ها زينت داده است يا زينت امتحان و آزمايش انسان ها را برايكند كه شايد خداوند آناشاره مي

اي براي سعادت اخروي فردي است كه از اين لذائذ در جهت رضاي الهي بهره گيرد، ها وسيلهآن
اوي، (بيض يا در وجه سومي زينت اين لذائذ به جهت قوام زندگي دنيوي و بقاء نوع بشر است

  ).14، ص2ق، ج1418

  شيطان. 1-1-2
ق) است. مطابق نظر وي شيطان مزِّيني است كه اين لذائد 110منتسب به حسن بصري(ماين قول 

تر از شيطان در نزد خداوند نيست (نحاس، را زينت داده است؛ زيرا هيچ موجودي مذموم
) تا انگيزه چنين تزييني را داشته باشد. 9-8، صص2ق، ج1415؛ جصاص، 367، ص1ق، ج1409

؛ 279، ص4ق، ج1405هاي غير معمول است(قرطبي، نيرنگ و راه تزيين شيطان از طريق وسوسه،
  ). 223، ص1ق، ج1416سمرقندي، 

  :اندرازي، طرفداران اين نظر دلايلي نيز براي آن ذكر كرده مطابق گزارش فخر
دليل اول آنان اين است كه خداوند حب شهوات را بصورت مطلق بيان كرده كه در  الف)

  شود و مزِّين شهوات محرمه نيز، شيطان است. يآن شهوات محرمه نيز داخل م
را بكار برده و  »الْقَناطيرِ الْمُقَنْطَرةَِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّة«دليل دوم اينكه خداوند تعبير  ب)

، انددوست داشتن مال زياد در اين حد، جز از افرادي كه دنيا را قبله و نهايت مراد خود قرار داده
  كنند. اهل آخرت اغلب به آخرت بسنده مي آيد؛ زيرابر نمي

نيْا«دليل سوم عبارت  ج) م است و شكي نيست كه خداوند آن را براي ذ» ذلِكَ مَتاعُ الحْيَاةِ الدُّ
  دنيا بيان كرده است و ذم شي در تضاد با مزِّين بودن آن است. 

ت. مقصود از اين اس» بخَِيرٍْ مِنْ ذلِكُمقُلْ أأَنَُـبِّئُكُمْ «دليل چهارم بخش بعدي آيه يعني عبارت  د)
بخش، رويگرداني از اين دنيا و تقبيح آن در چشم بندگان است و اين با تزيين دنيا از سوي 

  ). 210، ص7ق، ج1420(فخررازي،  سازگار نيست خداوند
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  قول به تفصيل. 1-1-3
نيكوي از اين لذائذ  ق) قائل به تفصيل در زينت دهنده است. خداوند مزِّين امور370جصاص(م

است و شيطان مزِّين آن بخشي است كه قبيح است. از اين رو بخش نيكوي آن، توسط خداوند 
). 9، ص2ق، ج1415شود(جصاص، و بخش قبيح آن توسط شيطان زينت داده مي

ن بودن خداوند و شيطان، زينت دادن خداوند را آمادگي ق) نيز ضمن بيان قول مزِّي671بي(مقرط
ها و خلقت فطرتي متمايل به اين اشياء و زينت دادن شيطان را بر اساس وسوسه تفاع از آنبراي ان

). بر اين 27، ص4ق، ج1415پذيرد(قرطبي، هر دو نظر را در تفسير آيه مي و دانديم رنگينو 
  شود.اساس وي نيز بين تزيين خداوند و شيطان و جهات هر يك تفاوت قائل مي

توان گفت كه اگر خداوند زينت دهنده باشد، شده درباره مزِّين، ميبندي آراء ذكر در جمع
آوردن فطرت و ذاتي متمايل به اين لذائذ براي انسان است كه آيه  به وجودمعناي تزيين خلق و 

اين موضوع اشعار  نيز بر) 7(كهف:  »إPَِّ جَعَلْنَا مَا عَلىَ الأَْرْضِ زيِنَةً لهَّا لنَِـبـْلُوَهُمْ أيَهُّمْ أَحْسَنُ عَمَلا«
). 413، ص2ق، ج1422دارد. هدف از اين زينت نيز آزمايش و ابتلاء آدمي خواهد بود( اندلسي، 
در اين  هاي نفساني كهاگر شيطان زينت دهنده باشد، فريفتن و وسوسه افراد با لذائذ و خواسته

  افتد.آيه ذكر شده است، اتفاق مي

   عمرانآلسوره  14آيه روايات مورد استناد تفاسير در ذيل . 2
الجامع لأحكام القرآن، بحر المحيط، روح اي از تفاسير اجتهادي همچون در بين تفاسير، دسته

اند. در ذكر كرده عمرانآلسوره  14، رواياتي در مذمت زنان در ذيل آيه البيانمجمعالمعاني و 
ر تفاسير اثري مانند ، ديگالثقلينتفسير ابن كثير و نور نقطه مقابل به استثناي تفسير سمرقندي، 

به  تفسير صافي  و تفسير البرهان، تفسير عياشي، در المنثور، تفسير القرآن العظيم(ابن ابي حاتم)
نان و يك روايت در مذمت ز تفسير ابن كثيراند. صرفا در نقل رواياتي در ستايش زنان پرداخته
تعدادي روايت در ذم زنان وارد شده است.  تفسير نورالثقلينتعدادي روايت در مدح زنان و در 

 در ادامه به بررسي  هر يك از اين تفاسير در دو قالب روايات مدح و ذم زنان خواهيم پرداخت.  

  روايات مذمت زنان  .2-1
ند. اهمانگونه كه اشاره شد، اين روايات در ذيل دو دسته از تفاسير اجتهادي و اثري بازتاب يافته

ر تعدادي از تفاسير اجتهادي و به طور محدود در چند تفسير اثري نقل عمده روايات ذم د
خستين تفسيري گيرد، نكه در دسته تفاسير اثري قرار مي تفسير سمرقندياند. در بين تفاسير، شده

يات پرداخته است. از اين رو بدليل تقدم زماني و اثرپذيري ااست كه به نقل اين دسته از رو
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ر ادي از اين تفسير، ابتدا به بررسي روايات ذم در تفاسير اثري و سپس تفاسيبرخي از تفاسير اجته
  پردازيم. اجتهادي مي

  تفاسير اثري  .2-1-1
به روايات مناقشه  عمرانآلسوره  14، يكي از نخستين تفاسيري كه در ذيل آيه تفسير سمرقندي

ذكر بخش ابتدايي آيه، به  ق) در اين تفسير پس از373برانگيز زنان پرداخته است. سمرقندي(م
پردازد و نظم و ترتيب موجود در آن را داراي علت و حكمت بيان نظم و ترتيب مفاهيم آيه مي

دليل كه فتنه آنان شديدترين كند كه خداوند بحث را با زنان به اين داند. وي بيان ميمي
  هاست، شروع كرده است. فتنه

روي «ند.: كفتنه زنان را شديدترين فتنه بيان ميمستند آن نيز روايت پيامبر(ص) است كه 
ق، 1416ندي، (سمرق »عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت لأمتي فتنة أشد من فتنة النساء

همچنين دليل ديگر آن اين است كه فتنه زنان از زمان آدم(ع) تا زمان ما وجود داشته  ).223
كند كه قائل آن مشخص نيست كه بر اساس آن زنان داراي است. در ادامه وي به نقلي استناد مي

ان هاي زنان، قطع رحم و قطع ارتباط با بستگدو فتنه و اولاد داراي يك فتنه هستند. يكي از فتنه
مرد و ديگري مبتلا كردن مردان به جمع مال حلال و حرام است. در مورد اول زنان همسران 

كنند اما فتنه فرزندان صرفا جمع مال و خواهران خود مي خود را امر به قطع ارتباط با مادران
  ). 223ق، ص1416براي آنان است(سمرقندي، 

نگيزي زنان پرداخته ااست. اين تفسير، نيز به نقل روايت فتنه تفسير ابن كثيرتفسير بعدي 
ز تفسير ا كثير در بخشيداند. ابنو دليل تقدم به ذكر آنان در آيه را شديدتر بودن فتنه آنان مي

آيه، به ذكر رواياتي در مدح زنان مي پردازد كه در بخش روايات مدح بدان خواهيم پرداخت(ابن 
  ).359، ص1ق، ج1412كثير، 

  تفاسير اجتهادي  .2-1-2
سوره  14جزء تفاسيري است كه به نقل روايات ذم زنان در ذيل آيه  الجامع لأحكام القرآن تفسير

ق) دليل تقدم ذكر زنان بر ديگر موارد را، رغبت بيشتر به 671پرداخته است. قرطبي(م عمرانآل
داند؛ زيرا زنان حبائل شيطان و مايه فتنه و ابتلاء مردان هستند. سپس به نقل روايت آنان مي

ا دانسته شده هفتنه زنان شديدترين فتنهپردازد كه بر اساس آن زي زنان ميانگيپيامبر(ص) در فتنه
  است. 
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 پردازدق) در بخش ديگري به دو فتنه بودن زن و يك فتنه بودن اولاد مي671قرطبي(م
ق) دليل دو فتنه بودن 373) كه پيش از اين در كلام سمرقندي(م29، ص4ق، ج1405قرطبي، (

ن روايت ديگري در مذمت زنان از ابن مسعود مبني بر اسكان ندادن آنان نيز ذكر شد. وي همچني
لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا «كند: ها را ذكر ميها و منع تعليم خواندن و نوشتن به آنزنان در اتاق

ت ها را احتمال رغبدليل بر حذر داشتن پيامبر از اسكان دادن زنان در اتاق وي». تعلموهن الكتاب
ها، محافظتي از آنان صورت داند؛ زيرا در صورت حضور آنان در اتاقبه مردان ميو ميل آنان 

 به مردان مندعلاقهها وجود ندارد. در واقع زنان با حضور در اتاق شانيبراگيرد و پوششي نمي
  اي نهفته است. شوند و در اين موضوع فتنهمي

مرد خلق شده و تلاش و كوشش كند كه زن از ق) سپس به اين نكته اشاره مي671قرطبي(م
زن براي رسيدن به مرد است و از آنجا كه در مرد نيز شهوت خلق شده و زن براي او سكينه و 
آرامش است؛ هر دو نسبت به يكديگر در امان نيستند. در آموزش كتابت و خواندن و نوشتن به 

ق) روايت مناقشه برانگيز 671ها نيز اين معناي از فتنه بلكه شديدتر از آن وجود دارد. قرطبي(مآن
ردن زنان و تهيه نك داشتننگهكند كه به نقل از پيامبر امر به عريان سومي درباره زنان ذكر مي

اء يلزمن أعروا النس«پوشاك مناسب براي آنان شده است تا آنان ملتزم به خانه شوند و بيرون نروند: 
تي كه لباس مناسب بيروني نداشته يعني زنان در صور). 29، ص4ق، ج1405(قرطبي، »الحجال

  هاي خروج از خانه در امان خواهند بود. باشند، در خانه خواهند ماند و از آفات و فتنه
 ياست. اندلس بحر المحيطتفسير ديگري كه به روايات مذمت زنان پرداخته، تفسير 

ند كطان معرفي ميحبائل شي عنوانبهانگيزي زنان، آنان را ق) ضمن اشاره به روايت فتنه745(م
همچنين وي بر اين نظر است كه زنان به شيطان  1كه برگرفته از روايتي با همين مضمون است.

ق) در بخش ديگري از كلام خود به نقل 745و امتزاج بيشتري با آن دارند. اندلسي(م ترندكينزد
صات عقل ودين أذهب«پردازد: روايت نقصان عقل و دين زنان مي  للب الرجل الحازم ما رأيت من Pق

ق) در يك تفسيري كلي، سه فتنه زن، فرزند و مال را مطرح كرده است كه 745اندلسي(م». منكن
ها از ثمرات و فروع زنان هستند و در ذكر فرزندان بصورت مثني به اين دليل است كه آن

  ).414، ص2ق، ج1422اند(اندلسي، انگيزي همانند زنانفتنه
مفسر بعدي بر اين نظر است كه زنان بدليل اصالتشان در  عنوانبهق) نيز 1270آلوسي(م

اند كه پيامبر آنان را مضرترين ها حبائل شيطاناند و آنمعناي شهوت، در آيه مقدم به ذكر شده
فتنه براي مردان خوانده است. وي نيز نقل دو فتنه داشتن زن را مطرح كرده است و مطلب 

  ).  99، ص3ق، ج1415را تكرار كرده است(آلوسي،  ق) در تثنيه فرزندان745اندلسي(م
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ير آيه نيز رويكردي منفي به زنان در تفس البيانمجمع در ميان تفاسير اجتهادي شيعه، تفسير
تر بودن فتنه ق) دليل تقدم زنان بر ديگر موارد را بزرگ548دارد. طبرسي(م عمرانآلسوره  14
زنان و روايت حبائل شيطان بودن آنان پرداخته است.  انگيزيداند و به ذكر روايت فتنهها ميآن

وي علاوه بر دو روايتي كه در تفاسير اهل سنت نيز نقل شده، دو متن روايي از حضرت علي(ع) 
اي از آن كند كه چارهذكر شده و زن را تماماً شر معرفي مي البلاغهنهجكه در  كنديمرا نقل 
 »وَةُ اللَّسْبَةكُلُّهَا وَ شَرُّ مَا فيِهَا أنََّهُ لاَ بدَُّ مِنـْهَا وَ قاَلَ ع الْمَرْأةَُ عَقْرَبٌ حُلْ   وَ قاَلَ ع الْمَرْأةَُ شَرٌّ « نيست:

  ). 252، ص2ق، ج1415(طبرسي، 
ق) به جز عبارت منقول از حضرت علي(ع) در تفاسير اهل سنت نيز 548مطالب طبرسي(م

اين بخش، دور از انتظار نيست. علاوه بر گيري از منابع اهل سنت در تفسير ذكر شده و بهره
ايات مذمت زنان شيعي است، به ذكر رو مأثورنيز كه تفسير  نورالثقلين، تفسير البيانمجمعتفسير 

ق) ابتدا روايت امام صادق(ع) در برتري لذت زنان در دنيا 1112پرداخته است. البته حويزي(م
پردازد كه ايشان يكي از ضرت علي(ع) ميو سپس به روايت ح 2كندبر ديگر لذائذ را نقل مي

روايت دوم  3اند.دانسته» حب النساء«چيزهايي را كه سبب عصيان انسان در برابر خداوند شده را 
 »سيف الشيطان«وي در ذم زنان، روايتي منقول از حضرت علي(ع) است كه حضرت حب زنان را 

  )320، ص1ق، ج1412(نور الثقلين،  4اند.توصيف كرده

  روايات مدح زنان  .2-2
ند. اهستند، در تفسير اين آيه، رواياتي در مدح زنان بيان كرده مأثوراي از تفاسير كه عمدتاً دسته

ق) 774همانگونه كه پيش از اين ذكر شد، ابن كثير(ماست.  تفسير ابن كثيراز جمله اين تفاسير 
ياتي در مدح زنان ذكر كرده در بخشي از تفسير اين آيه روايتي در ذم و در بخشي ديگر، روا

است. مطابق نظر وي اگر نزديك شدن به زن به هدف عفت ورزيدن و تكثير اولاد باشد، مطلوب 
كند كه رواياتي در ترغيب بر ازدواج و استكثار آن وارد شده و بهترين امت، است. وي بيان مي

ده است ا متاعي دانسته شامتي دانسته شده است كه بيشتر آن زن باشند يا در روايت ديگري دني
همچنين در روايت ديگري حب زنان و عطر جزء امور مورد  5كه بهترين متاع آن زن صالح است.

كه  پردازدابن كثير در ادامه به ذكر سخن عائشه درباره پيامبر(ص) مي 6اند.علاقه پيامبر ذكر شده
ق، 1412(ابن كثير،  7كندمي ترين چيزها در نزد پيامبر معرفيوي زن و اسب را در زمره محبوب

  ).359، ص1ج 
  المنثوردرّيكي ديگر از تفاسير اثري كه به نقل روايات مدح زنان پرداخته است، تفسير 

ق) در تفسير 911است. اين تفسير نيز رويكرد مثبتي در تفسير اين بخش از آيه دارد. سيوطي(م
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طر در دنيا در نزد ايشان اشاره كرده اين بخش از آيه به روايت پيامبر(ص) در محبوبيت زن، و ع
ق) نيز در تفسير خود نيز به همين 327). ابن ابي حاتم(م10، ص2ق، ج1404است(سيوطي، 

  ).  607، ص2تا،  جروايت استناد كرده و متعرض روايات ذم نشده است( ابن ابي حاتم، بي
روايت در ذيل آيه هستند كه  هرگونهها فاقد شيعي، بخشي از آن مأثوردر ميان تفاسير 

 ير صافيتفسو  البرهان، تفسير عياشيياد كرد. بخش ديگري هم مانند  تفسير قمياز  توانيم
اند كه مطابق آن امام صادق(ع) لذت زنان در دنيا و آخرت را صرفا به ذكر يك روايت پرداخته

). فيض 601، ص1ق، ج1415؛ بحراني، 165، ص1تا، ج(عياشي، بي 8كنندبهترين لذت ذكر مي
ه كند كق) در تبييني از اين آيه، محور اصلي و هدف آن را تذكر مراتب بيان مي1091كاشاني(م

ن هاي آترين آن نعمات دنيوي و بالاترين آن رضوان الهي و حد وسط آن بهشت و نعمتپايين
  ).  322، ص1ق، ج1416است(فيض كاشاني، 

 بررسي سندي روايات   .3

رخي از هاست. بمطرح درباره روايات مورد استناد تفاسير، ميزان اعتبار سندي آن يكي از مباحث
ق) با رد روايات تفسيري، از اساس چنين رواياتي را 241محدثان همچون احمد بن حنبل(م

)؛ اما برخي ديگر با استناد به احاديث صحيح 471، ص2ق، ج1416اند( سيوطي، اعتبار دانستهبي
وطي، اند(سي، سخن ابن حنبل را حمل بر بخشي از روايات تفسيري كردهدر ذيل اين تفاسير

هايي همچون ). هر چند بخش قابل توجهي از اين روايات، بويژه در بخش472، ص2ق، ج1416
فضائل سور فاقد سندند و قابليت ارزيابي سندي ندارند اما بخشي از آنها كه از جوامع اصلي 

كان ارزيابي سندي دارند. از اين رو در ارزيابي روايات داراي اند، اماهل سنت و شيعه نقل شده
سند هر دو معيار سند و متن و در روايات فاقد سند، معيار متني و نقدهاي محتوايي ارجحيت 

  يابد. مي
ند، ادر بين روايات مذمت زنان، دو روايتي كه بيشترين فراواني را در تفاسير مذكور داشته

ه شيعي انگيزي زنان دو نسخن و حبائل شيطان بودن آنان است. روايت فتنهانگيزي زناروايت فتنه
، 4ق، ج1401اهل سنت(بخاري،  متأخرو سني دارد. اين روايت در جوامع روايتي متقدم و 

) ذكر شده؛ اما در منابع 287، ص 16ق، ج1409؛ متقي هندي، 89، ص8تا، ج؛ مسلم، بي126ص
نقل شده  متأخرو صرفا در جوامع روايي  تذكر آن نشدهروايي شيعه، جوامع روايي متقدم م

). رويكرد محدثان اهل سنت به اين روايت، تأييدي 306، ص14ق، ج1408است(محدث نوري، 
 كنند. درهاي رجالي آن را صحيح محسوب مياست و بدليل متفق عليه بودن آن، در ارزيابي



 1399تان سبهار و تاب، )26ياپي(پ دومشمارة دهم، سيزسال                         314 

) نقل شده است 573ز قطب راوندي(مبه صورت مرسل ا مستدرك الوسائلشيعه، اين روايت در 
  9شود.كه به دليل ارسال در سند، از نظر سندي ضعيف ارزيابي مي

) و 162، ص8ق، ج1409روايت حبائل نيز از دو صحابي يعني ابن مسعود(ابن ابي شيبه، 
) و در يك طريق از عائشه(ابن سلامه، 24، ص4ق، ج1396عقبه بن عامر جهني(ابن كثير، 

 اي و) نقل شده است. نكته قابل توجه اينكه اين روايت، دو نسخه سيره66، ص1ق، ج1405
نويساني همچون واقدي فاقد سند و در برخي ديگر مانند روايتي دارد كه در كتب برخي از سيره

ابن كثير به نقل از بيهقي، سندي تا عقبه بن عامر براي آن نقل شده است. سند اين روايت داراي 
 از راويان آن يعني عبدالعزيز بن عمران نيز ضعيف و منكر الحديث استانقطاع است و يكي 

، ص 5ق، ج1372؛  رازي، 14-13، صص 3ق، ج1418؛ عقيلي، 29، ص 6تا، ج(بخاري، بي
به، (ابن ابي شيشوديم) نسخه نقل شده در جوامع روايي نيز از مصنف ابن ابي شيبه آغاز 391
بنام اياس ضعيف ارزيابي  مجهولحضور فردي  ) كه سند آن به دليل162، ص 8ق، ج1409
  شود. مي

ق) از زاويه ادبي به اين روايت نگريسته است و عبارت 406در منابع شيعه، شريف رضي(م
تا، يداند(شريف رضي، بهاي نبوي ميرا از جمله بهترين استعاره» وَ النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطاَن«

، 100ق، ج1403ذكر سند، آن را نقل كرده است(مجلسي، ق) نيز بدون 1110). مجلسي(م195ص
). در تطوري تاريخي اين روايت تبديل به ضرب المثلي براي زنان شده است(ميداني، 249ص

ق) نيز قابل 427) اين موضوع از بيان برخي از مفسران همچون ثعلبي(م302، ص2ق، ج1366
، ر عصر خويش بيان كرده است(ثعلبييك كلام رايج د عنوانبهبرداشت است كه گويي وي آن را 

  ).23، ص3ق، ج1422
ق) نقل شده، بخشي از روايتي نبوي است 745روايت نقصان عقل زنان كه توسط اندلسي(م

؛ مسلم، 79، ص1ق، ج1401نمونه نك: بخاري،  عنوانبهكه در جوامع اصلي اهل سنت نقل شده(
ديثي متفق عليه در ميان اهل سنت ح عنوانبه) و 1327، ص2تا، ج؛ ابن ماجه، بي61، ص 1ج

نمونه  عنوانبههاي مختلفي از اين روايت در شروح صحاح صورت گرفته است(اعتبار دارد. تبيين
ق) نيز از اين روايت در 606ق) و فخررازي(م671). قرطبي(م66، ص2ق، ج1407نك: نووي، 
؛ 71، ص6ق، ج1420اند(فخررازي، ) بهره برده222بقره: »(يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الْمَحيض«تفسير آيه 
). موضوع نقصان عقل و دين زنان در شيعه مستند به كلامي از 82، ص3ق، ج1405قرطبي، 

  حضرت علي(ع) است كه بدليل استناد نكردن تفاسير به آن، از بحث كنوني خارج است.
ت. در ن اسدر كنار روايات پيشين بايد از دو روايتي ياد كرد كه ناظر به نحوه تعامل با زنا

ها در خارج نشدن روايت اول، امر به تهيه نكردن لباس بيروني براي زنان جهت اجبار و الزام آن
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ق، 1405(مسند ابن سلامهاز منزل شده است. اين روايت در منابع حديثي اهل سنت از جمله 
است. ) نقل شده 438، ص 19تا، ج(بيمعجم الكبير طبراني) و با اندكي اختلاف در 400، ص 1ج

هاي مجمع بن كعب و شعيب بن يحيي در سند اين روايت دو راوي از ميان راويان آن، با نام
ق) و ابن 256اند. درباره مجمع بن كعب، بخاري(مهاي مختلفي قرار گرفتهمورد ارزيابي

اند(بخاري، اند اما متعرض جرح يا تعديل وي نشدهق) اطلاعات شرح حالي ذكر كرده365عدي(م
  ). 296، ص 8ق، ج1372؛ رازي، 410، ص 7جتا، بي

ق) نسبت به وي 807ق) وي را در زمره ثقات قرار داده است؛ اما هيثمي(م354ابن حبان(م
). فرد 138، ص5ق، ج1408داند(هيثمي، كند و وي را فردي ناشناخته مياطلاعي مياظهار بي

داند(ابن الحديث ميق) وي را فردي مستقيم 354بعدي شعيب بن يحيي است كه ابن حبان(م
 داندق) شعيب را فردي شناخته شده نمي327) اما ابوحاتم رازي(م309، ص 8ق، ج1393حبان، 
). ابن جوزي نيز با استناد به سخن فردي بنام ابراهيم بن حربي، وي 354، 4ق، ج1372(رازي، 

اين ). در ارزيابي كلي از 282، ص2ق، ج1386كند(ابن جوزي، را فردي ضعيف معرفي مي
ق)، آن را در زمره روايات 986ق) و فتني(م597روايت، ناقدان حديثي همچون ابن جوزي(م

  ).129ق، ص1343؛ فتني، 282، ص2ق، ج1386اند(ابن جوزي، پايه و موضوعه قرار دادهبي
ها و عدم تعليم خواندن و نوشتن به آنان روايت اسكان ندادن زنان در اتاقروايت دوم، 

السند  ق) آن را روايتي صحيح405سته وارد نشده است. حاكم نيشابوري(ماست كه در صحاح 
اما ناقدان  )؛396، ص2ق، ج1411داند كه در صحيحن ذكر نشده است(حاكم نيشابوري، مي

دانند. فرد مورد بحث، حديث اهل سنت، بدليل حضور فردي وضاع در سند، آن را موضوعه مي
داند( ابن ق) وي را فردي منكر الحديث مي365ي(ممحمد بن ابراهيم شامي است كه ابن عد

كند(ابن حبان، ق) تصريح به وضاع بودن وي مي354) و ابن حبان(م271، ص6ق، ج1409عدي، 
، 3ق، ج1413 (ابن بابويه،). اين روايت با سندي شيعي در منابع روايي شيعه301، ص 2تا، جبي
  سير به آن، از بحث كنوني خارج است. ) نيز ذكر شده است كه بدليل استناد نكردن تفا442ص

چنين  متعرض نقل نورالثقلينو  البيانمجمعدر روايات مورد استناد تفاسير شيعه، صرفا 
، روايات اهل سنت است كه در سطور پيشين مورد البيانمجمعاند. بخشي از روايات رواياتي شده

هَاالْمَرْأةَُ شَرٌّ كُ «اعتبارسنجي قرار گرفتند؛ اما روايت  كه منتسب به   »لُّهَا وَ شَرُّ مَا فيِهَا أنََّهُ لاَ بدَُّ مِنـْ
حضرت علي(ع) است، در منابع تفسيري اهل سنت وجود ندارد. اين روايت در قالب دو حكمت 

در قالب  البيانمجمع) ذكر شده است كه در تفسير 479و 510(حكمت نهج البلاغهمستقل در 
محققان، استناد كلام شر بودن زنان به حضرت علي(ع) را يك روايت نقل شده است. برخي از 
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) كند؛ از معصوم(عمياند و بر اين نظرند كه چنين مطالبي كه شخصيت زنان را مخدوش رد كرده
  ). 538، ص2ق، ج1422شود( مرتضي، صادر نمي

ه ك نيز از نظر سندي از صحت برخوردار نيستند. روايتي نور الثقليندو روايت مورد استناد 
بر اساس آن زنان يكي از شش چيزي هستند كه با آن خداوند مورد عصيان قرار گرفته، در دو 

(كليني، كافي ) و كتاب295، ص1ق، ج1371(برقي،  محاسن منبع مهم شيعي يعني كتاب
شده است؛ اما بدليل ضعف عبيداالله بن عبداالله الدهقان(نجاشي،  ) نقل289، ص2ش، ج1363
» اءحب النس«شود. روايت بعدي نيز كه )، روايت از نظر سندي ضعيف ارزيابي مي231ق، 1416

ش، 1362 (ابن بابويه،ق) نقل شده است381شيخ صدوق(م خصالدانسته، در » سيف الشيطان«را 
ي مهمل بنام علي بن حسين السعدآبادي(خوئي، ). اين روايت بدليل وجود فرد113، ص1ج

) از 328ق، ص1416) و فردي ضعيف به نام محمد بن سنان(نجاشي، 376، ص11ق، ج1410
  شود. نظر سندي ضعيف ارزيابي مي

ق)، روايتي را نقل كرده كه بر اساس آن پيامبر(ص) 774در بخش روايات مدح، ابن كثير(م
صالح دانسته است. اين روايت با اختلاف اندكي در منابع متقدم  دنيا را متاع و بهترين متاع را زن

)، 178، ص4تا، ج(بيصحيح مسلم) 178، ص4تا، ج(بيمسند احمد بن حنبلاهل سنت از جمله 
) نقل شده است. راويان 69، ص6ق، ج1348(سنن نسائي) و 596، ص1تا، ج(بيسنن ابن ماجه

)، عبداالله بن 243، ص2ق، ج1405جلي، اين روايت يعني محمد بن عبداالله ين نمير(ع
)، شرجبيل بن 307، ص3ق، ج1372)، حيوه بن شريح(رازي، 66، ص2ق، ج1405يزيد(عجلي، 

، 5ق، ج1372)، عبدالرحمن بن حبلي(رازي، 483، ص1ق، ج1413شريك معافري(ذهبي، 
  شود. ) همگي ثقه هستند و سند حديث در نزد اهل سنت صحيح محسوب مي197ص

ت نقل شده اس عياشي و صافيايت مدحي در ذيل تفاسير اثري شيعي همچون همچنين رو
، 5ش، ج1363كليني(كافي داند. اين روايت در كتاب كه لذت نكاح را برتر از ديگر لذائذ مي

شود. علامه طباطبايي ) نقل شده و بدليل وجود ارسال در سند آن، ضعيف ارزيابي مي321ص
لذت مذكور در اين روايت را برترين لذت در بين لذات در توضيحي نسبت به اين روايت، 

هاي معنوي همچون قرب و رضاي الهي برتر از لذائذ اينچنيني اند؛ زيرا لذتجسماني دانسته
  ).  118، ص3ق، ج1412هستند(طباطبايي، 

  بررسي عملكرد مفسران  .4
. و قابل استناد نيستندد اناي از روايات ذم فاقد سند صحيحهمانگونه كه اشاره شد، بخش عمده

ي دقتي اند، باز اين رو يكي از نقدهاي وارده بر تفاسيري كه به نقل اين دسته از روايات پرداخته
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اي از موارد مفسران در نقل روايات اعتبار است. همچنين در پارهدر نقل روايات ضعيف و بي
نان انگيزي زر نمونه در حديث فتنهاند. بطودقت لازم را نداشته و الفاظ احاديث را تغيير داده

شده است. در نسخه نقل شده در جوامع روايي، زنان مضرترين » أضر«جايگزين واژه » أشد«واژه 
تا، ؛ مسلم، بي126، ص4ق، ج1401نمونه نك: بخاري،  عنوانبهاند( فتنه براي مردان دانسته شده

 اندشدهيفمعرها، ين فتنه در بين فتنه) اما در نسخه نقل شده در تفاسير، زنان شديدتر89، ص8ج
نهج دو حكمت  البيانمجمعتفسير ). در نمونه ديگري در 223ص، 1ق، ج1416(سمرقندي، 

اي كه گويي اين دو يك عبارت منسجم و متوالي هستند؛ نقل شده را در كنار هم، به گونه البلاغه
  اند. مختلف ذكر شدهاست. در حالي كه در نهج البلاغه اين دو حكمت در دو جاي 

عملكرد مفسران در بخش تفسيري نيز قابل نقد است. به طور كلي مفسران دو برداشت 
اي همچون مختلف از آيه دارند كه مبتني بر تحليلي متفاوت از سياق آيه است. دسته

دانند(زمخشري، ق) سياق آيه را منحصر در ذم لذائذ مي1270ق) و آلوسي(م538زمخشري(م
ق) تنفر از اين لذائذ را مبنا قرار داده 1270). آلوسي(م98ق، ص1405؛ آلوسي، 342ق، ص1407

  و سياق اين آيه را با آيه پيشين در بيان حال كفار پيوند داده است. 
خداوند خطاب به كفار، نافع نبودن مال و فرزندانشان را  عمرانآل 13بر اين اساس در آيه 

، 3ق، ج1405كند(آلوسي، نفر از لذائد نفساني را يادآوري ميت 14شود و در آيه به آنان متذكر مي
). بر اين اساس تمامي لذائذ بيان شده در آيه مذموم خواهند بود. دسته دوم از مفسران، بر 98ص

 استهگيري از آناين نظرند كه آيه در سياق نفي كراهت و تنفر از اين لذائذ و ممدوح بودن بهره
  ). 19، ص2ق، ج1424؛ مغنيه، 374، ص 1ق، ج1412(سيد قطب، 

تواند اثر مستقيمي در تفسير آيه داشته باشد. هر چند اتخاذ هر يك از اين دو ديدگاه مي
رسد ظر مياند، اما به ناند تصريح به اين مبنا نداشتهاغلب مفسراني كه به نقل روايات ذم پرداخته

ب و به نقل روايات متناس نستهبخش قابل توجهي از آنان چنين موضوعي را پيش فرض خود دا
يكي از لذات دنيوي مايه فتنه، ريسمان شيطان و  عنوانبهاند. زن در اين روايات با آن پرداخته

شود. اين در حالي است كه چنين مطلبي با محور عامل نگون بختي و انحراف فرد مطرح مي
  اصلي آيه سازگار نيست. 

لذائذ  گيري از اينذم لذانذ نيست، بلكه بهره درصددآيه اند، در واقع آنگونه كه آنان پنداشته
ا هاين اين امور در دسته لذائذ ممدوحند؛ اما دلبستگي به آنداند. بنابررا لازمه حيات انساني مي

و رويكرد استقلالي به اين لذائذ امري مذموم است. وجود زنان براي ادامه نسل و كامل شدن 
  ) است. 21(روم: كينه و آرامشي براي آنانمردان لازم و ضروري است و س
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 اي هستند كه در صورتمطابق نظر علامه طباطبايي زن، فرزند و مال همچون شمشير دو لبه
اند و فرد را ها در جهت رضاي الهي مطلوبها و قرار گرفتن حب آنعدم دلبستگي ذاتي به آن

  ). 96-95، صص3ق، ج1412يي، رسانند(ر.ك طباطبابه سر منزل مقصود يعني رضاي الهي مي

  گيري نتيجه
اي سياق آيه اند. دستهدر نظر گرفته عمرانآلسوره  14مفسران، دو سياق مختلف در تفسير آيه 

دانند. در ميان اين دسته از مفسران، ها و لذائذي همچون زنان، فرزندان و اموال ميرا ذم خواسته
به اين آيه در ذم كفار و نافع نبودن اموال و  عمرانآلسوره  13آلوسي با پيوند دادن سياق آيه 

ر است. البته ديگ را ذم لذائذ دنيوي براي كفار در نظر گرفته عمرانآل 14فرزندان آنان، سياق آيه 
  اند. در نظر گرفته قائلان به ذم، عموميت ذم را نه فقط براي كفار بلكه براي همگان

چون سيد قطب سياق آيه را مدح لذائذ دنيوي ي ديگري از مفسران همدر مقابل دسته
ها يكرد آناند اما رواند. هر چند برخي از تفاسير به طور صريح به بيان سياق آيه نپرداختهدانسته

در تفسير آيه، به يكي از اين دو سياق مدح يا ذم لذائذ دنيوي اشاره دارد. مذموم بودن لذائذ 
بحر المحيط، روح المعاني ، الجامع لأحكام القرآنهمچون  مادي بويژه ذم زنان در تفاسير اجتهادي

 الثقلين تفسير ابن كثير و نور، تفسير سمرقنديو برخي از تفاسير اثري  همچون  البيانمجمعو 
  انعكاس يافته است. 

گيري از روايت در تفسير آيه، عملكرد اشتراك تفاسير اثري و اجتهادي در بهره رغمعلي
تفاسير در گزينش و نقل روايات يكسان نيست. تحليل روايات نقل شده در اين دو دسته از 

تفاسير اثري حاكي از آن است كه اغلب تفاسير اثري، مبتني بر سياق آيه در مدح لذائذ، به نقل 
اند. بر همين اساس، اين دسته از تفاسير، رويكردي ترغيبي به لذائذ روايات مدح زنان پرداخته

د. برتر دانستن لذت زنان در بين لذائذ دنيوي و اخروي، معرفي زن صالح مذكور در آيه دارن
سيره پيامبر در اين دنيا، از جمله مضامين مطرح  عنوانبهبهترين متاع دنيوي و حب زنان  عنوانبه

  در اين روايات است. 
در نقطه مقابل برخي از تفاسير اجتهادي و معدودي از تفاسير اثري با پيش فرض گرفتن 

اند. روايات نقل شده، بر راهكارهايي ياق ذم لذائذ در آيه، به نقل روايات مذمت زنان پرداختهس
گري و فسادانگيزي زنان همچون آموزش ندادن كتابت به آنان، اسكان ندادن آنان در كنترل فتنه

ان ترهيبي ندارند. رويكرد اين تفاسير نسبت به ز تأكيدها و پرهيز از ورود زنان به جامعه، در اتاق
  ها بر تخطئه آنان است. است و تمركز مطالب آن
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 اند، حاكي از آن استبررسي سندي روايات نقل شده در تفاسيري كه به ذم زنان پرداخته
بار و اعتگيري از روايات مخدوش و بيپايه است. بهرهكه اكثر روايات نقل شده، ضعيف و بي

ن دسته از مفسران از محور اصلي آيه دور گردند انتخاب روايات نامناسب، سبب شده است، اي
و ساختار مطالب خود را متناسب با روايات ذم تنظيم نمايند. افزون بر اين، مفسران مبتني بر 

ها را در پيش پيش فرض مزِّين دانستن شيطان، راهكار دوري از اين لذائذ و مذموم بودن آن
مندي از لذائذ دنيوي در جهت رسيدن غيب بر بهرهتر درصدداند. اين در حالي است كه آيه گرفته

ا را نفي هبه قرب و رضاي الهي است و صرفا دلبستگي به اين لذائذ و رويكرد استقلالي به آن
  كند. مي

مبتني بر اين ديدگاه، مزِّين خداوند است كه به جهت ابتلا و آزمايش آدمي به تزيين اين 
، سياق مدح مورد استناد اغلب تفاسير اثري در آيه، بر سياق لذائذ پرداخته است. در ارزيابي نهايي

  .اي از تفاسير اثري، ارجح استذم مورد اشاره برخي از تفاسير اجتهادي و پاره
  

  ها:يادداشت
اين كلام برگرفته از بخشي از خطبه پيامبر(ص) است كه مصدر اوليه آن مصنف ابن ابي شيبه  - 1
-162، صص8ق، ج1409ي شيبه، (ابن اب ...» وَ الشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الجْنُُون حَبَائِلُ الشَّيْطاَنوَ النِّسَاءُ «... است: 
163.( 

يلِ بْنِ دَ  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ ا1َِّ الْبَـرْقِيِّ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ أَبيِ قَـتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ « -2 رَّاجٍ عَنْ جمَِ
ذَ النَّاسُ فيِ الدُّنْـيَا وَ الآْخِرةَِ بلَِذَّةٍ أَكْثَـرَ لهَمُْ مِنْ لَذَّةِ   -لنِّسَاءِ وَ هُوَ قَـوْلُ ا1َِّ عَزَّ وَ جَلَّ ا قَالَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا1َِّ ع مَا تَـلَذَّ

ءٍ مِنَ الجْنََّةِ  مَا يـتَـَلَذَّذُونَ بِشَيْ رِ الآْيةَِ ثمَُّ قاَلَ وَ إِنَّ أَهْلَ الجْنََّةِ زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ إِلىَ آخِ 
  ). 320، ص1ق، ج1412، هويزي( »أَشْهَى عِنْدَهُمْ مِنَ النِّكَاحِ لاَ طَعَامٍ وَ لاَ شَراَب

ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ خَالِ « -3  الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ ا1َِّ دٍ عَنْ نوُحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ ا1َِّ عِدَّ
صِيَ ا1َُّ عَزَّ وَ جَلَّ بهِِ سِ  تٌّ حُبُّ الدُّنْـيَا وَ حُبُّ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا1َِّ ع قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا1َِّ ص إِنَّ أوََّلَ مَا عُ

  ).320، ص1ق، ج1412، هويزي( »الطَّعَامِ وَ حُبُّ النَّـوْمِ وَ حُبُّ الرَّاحَةِ وَ حُبُّ النِّسَاء الرَِّ~سَةِ وَ حُبُّ 
يرُ الْمُؤْمِنِينَ ع محَُمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَِ?دِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَريِفٍ عَنِ الأَْصْبَغِ بْنِ نُـبَاتَةَ قَالَ قَالَ أمَِ « -4

رْهَمِ وَ هُمْ نَ الْفِتنَُ ثَلاَثٌ حُبُّ النِّسَاءِ وَ هُوَ سَيْفُ الشَّيْطاَنِ وَ شُرْبُ الخْمَْرِ وَ هُوَ فَخُّ الشَّيْطاَنِ وَ حُبُّ الدِّي ارِ وَ الدِّ
تَفِعْ بِعَيْشِهِ وَ مَنْ أَحَبَّ الأَْشْربِةََ  ينَارَ وَ حَرمَُ  سَهْمُ الشَّيْطاَنِ فَمَنْ أَحَبَّ النِّسَاءَ لمَْ يَـنـْ تْ عَلَيْهِ الجْنََّةُ وَ مَنْ أَحَبَّ الدِّ

ينَارُ دَاءُ الدِّينِ وَ الْعَالمُِ طبَيِبُ  نْـيَا وَ قَالَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ع الدِّ لدِّينِ فإَِذَا رَأيَْـتُمُ الطَّبِيبَ يجَُرُّ االدِّرْهَمَ فَـهُوَ عَبْدُ الدُّ
مُوهُ وَ اعْلَمُوا أنََّهُ غَيـْرُ Pَصِحٍ لغَِيرْهِ الدَّاءَ إِلىَ نَـفْسِهِ    ).321، ص1ق، ج1412، هويزي( »فَا�َِّ
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صَّالحِةَ« -5 نْـيَا مَتَاعٌ وَ خَيْـرُ مَتَاعِهَا الزَّوْجَةُ ال هَا سَرَّتْهُ وَ إِنْ غَابَ عَنـْهَا إِذَا نَظَرَ إلِيَ ـْ قَالَ رَسُولُ ا1َِّ ص الدُّ
  ).359، ص1ق، ج1412(ابن كثير،  »مَرَهَا أَطَاعَتْهحَفِظتَْهُ وَ إِنْ أَ 

صَّلاَةِ قُـرَّةَ عَيْنيِ « -6   ).359، ص1ق، ج1412(ابن كثير،  »وَ حَبَّبَ إِليََّ النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ وَ جَعَلَ فيِ ال
يل إلا لخلم يكن شئ أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخيل وفي رواية : من ا« -7

  ). 359، ص1ق، ج1412(ابن كثير،  »النساء

يلِ بْنِ دَرَّاجٍ  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ ا1َِّ الْبَـرْقِيِّ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ أَبيِ قَـتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ « -8 عَنْ جمَِ
ذَ ال ةِ النِّسَ قَالَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا1َِّ ع مَا تَـلَذَّ  -اءِ وَ هُوَ قَـوْلُ ا1َِّ عَزَّ وَ جَلَّ نَّاسُ فيِ الدُّنْـيَا وَ الآْخِرَةِ بلَِذَّةٍ أَكْثَـرَ لهَمُْ مِنْ لَذَّ

ءٍ مِنَ الجْنََّةِ تـَلَذَّذُونَ بِشَيْ ا ي ـَمَ زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ إِلىَ آخِرِ الآْيةَِ ثمَُّ قاَلَ وَ إِنَّ أَهْلَ الجْنََّةِ 
  ). 601، ص1ق، ج1415؛ بحراني، 165، ص1تا، ج(عياشي، بي »أَشْهَى عِنْدَهُمْ مِنَ النِّكَاحِ لاَ طَعَامٍ وَ لاَ شَراَب

  ).71، شش1393و مجلسي، راد ر.ك: (جهت مطالعه بيشتر درباره اعتبار حديث فتنه بودن زنان  -9
  

  نامه:كتاب
  .كريمقرآن 

 ق)، قم: مؤسسه دار الهجره. 1412، به كوشش صبحي صالح(نهج البلاغه

سي، محمود( سبع المثانيق)، 1415آلو سير القرآن العظيم و ال تب ، بيروت: دار الكروح المعاني في تف

  العلميه. 

  ، صيدا: المكتبه العصريه. تفسير القرآن العظيمتا)، ابن ابي حاتم، عبدالرحمن بن محمد(بي

، بيروت: دار مصــنف ابن ابي شــيبه في الأحاديث و الآثارق)، 1409ابن ابي شــيبه، عبداالله بن محمد(

  الفكر .

  ، به كوشش علي اكبر غفاري، قم: جامعه مدرسين.الخصالش)، 1362ابن بابويه، محمد بن علي(

بابويه، محمد بن علي( ـــش علي اكبر غفاري، قممن لايحضـــره الفقيهق)، 1413ابن  به كوش : دفتر ، 

  انتشارات اسلامي.

  ، مدينه المنوره: مكتبه السلفيه. الموضوعاتق)، 1386ابن جوزي، عبدالرحمن بن علي(

  ، حيدرآباد: مجلس دائره المعارف الاسلاميه. كتاب الثقاتق)، 1402ابن حبان، محمد(

ـــش محمود ابراهيم زايد، مكه المكرمهكتاب المجروحينتا)، ابن حبان، محمد(بي : دار الباز ، به كوش

  للنشر و التوزيع.

  ، بيروت: دار صادر. مسند الإمام احمد بن حنبلتا)، ابن حنبل، احمد(بي
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  ، بيروت: مؤسسه الرساله. مسند الشهابق)، 1405ابن سلامه، محمد(

  ، به كوشش يحيي مختار غزاوي، بيروت: دار الفكر.   الكاملق)، 1409ابن عدي، عبداالله(

سماعيل بن سير القرآن العظيمق)، 1412عمر( ابن كثير، ا شلي، تف سف عبدالرحمن مرع شش يو ، به كو

  بيروت: دار المعرفه. 

  ، به كوشش مصطفي عبدالواحد، بيروت: دار المعرفه. النبويه ةالسيرق)، 1396ابن كثير، اسماعيل(

  فكر .دار ال، به كوشش محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت: سنن ابن ماجهتا)، ابن ماجه، محمد بن يزيد(بي

  ، قم: نشر ادب الحوزه .لسان العربق)، 1405ابن منظور، محمد(

ـــش محمد عوض مرعب، بيروت: دار إحياء ةتهذيب اللغم)، 2001أزهري، محمد بن احمد( ، به كوش

  التراث العربي .

اعتبارسنجي روايات تفسيري ناظر بر عقوبت حضرت «ش)، 1396فر امين(اكبرنژاد، مهدي و ذوالفقاري

  . 34سال چهاردهم، ش، تحقيقات علوم قرآن و حديث، »سف(ع)يو

  ، بيروت: دار الكتب العلميه .البحر المحيط في التفسيرق)، 1422اندلسي، محمد بن يوسف(

  ، قم: موسسه البعثه.البرهان في تفسير القرآنق)، 1415بحراني، سيد هاشم(

  ر: المكتبه الاسلاميه. ، ديار بكالتاريخ الكبيرتا)، بخاري، محمد بن اسماعيل(بي

  ، بيروت: دار الفكر.صحيح البخاريق)، 1401بخاري، محمد بن اسماعيل(

  ، به كوشش جلال الدين حسيني، تهران: دار الكتب العلميه.المحاسنق)، 1371برقي، احمد بن محمد(

من ، به كوشـــش محمد عبدالرحانوار التنزيل و اســرار التأويلق)، 1418بيضـــاوي، عبداالله بن عمر(

  المرعشلي، بيروت: دار الفكر. 

  ، بيروت: دار احياء التراث العربي. الكشف و البيان عن تفسير القرآنق)، 1422ثعلبي، احمد بن محمد(

، به كوشش عبدالسلام محمد علي شاهين، بيروت: دار احكام القرآنق)، 1415جصاص، احمد بن علي(

  الكتب العلميه. 

  ، بيروت: دار المعرفه.المستدرك علي الصحيحينق)، 1411حاكم نيشابوري، محمد بن عبداالله(

  دار الفكر. » ، بيروتصحيح مسلمتا)، حجاج نيشابوري، مسلم(بي

ــير نور الثقلينق)، 1412حويزي، عبد علي بن جمعه( ــولي محلاتي، قم: تفس ــم رس ــش هاش ، به كوش

  مؤسسه اسماعيليان. 

  ، قم: مركز نشر آثار شيعه.معجم رجال الحديثق)، 1410خوئي، ابوالقاسم(
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، جده: دار القبله الكاشــف في معرفه من له روايه في كتب الســتهق)، 1413ذهبي، محمد بن احمد(

  للثقافه الاسلاميه. 

  ربي. ، بيروت، دار احياء التراث العكتاب الجرح و التعديلق)، 1372رازي، عبدالرحمن بن ابي حاتم(

 ،»اعتبار سنجي روايات فتنه بودن زنان (مصادر، اسناد و مفهوم)«ش)، 1393راد، علي و مجلسي، زينب(

  .71، سال نوزدهم، شفصلنامه علوم حديث

سين بن محمد( صفهاني، ح شق، بيروت: دار القلم، دار المفردات في غريب القرآن)، 1412راغب ا ، دم

  الشاميه. 

  ، بيروت: دار الكتاب العربي. لكشاف عن حقائق غوامض التنزيلاق)، 1407زمخشري، جار االله(

سمرقندي)ق)، 1416ســمرقندي، نصــر بن محمد( سير ال به كوشــش محمود مطرجي،  ،بحر العلوم(تف

  بيروت: دار الفكر. 

  ، رياض: دار الوطن. تفسير السمعانيق)، 1418سمعاني، منصور بن محمد(

  ، بيروت، قاهره: دار الشروق. القرآنفي ظلال ق)، 1412سيد قطب، ابرهيم حسين(

  ، به كوشش سعيد المندوب، بيروت: دار الفكر. الإتقان في علوم القرآنق)، 1416سيوطي، جلال الدين(

  ، بيروت: دار المعرفه.الدرالمنثورق)، 1404سيوطي، جلال الدين(

  ، قم: مكتبه بصيرتي. المجازات النبويهتا)، شريف رضي، محمد بن حسين(بي

جســتاري در معيارهاي اعتبار ســنجي روايات «ش)، 1394شــهيدي، روح االله و توســل، ســيده راضــيه(

  . 19، شحديث و انديشه» تفسيري شيعه

ــين( ــين في الميزان في تفســير القرآنق)، 1412طباطبايي، محمد حس ــورات جماعه المدرس ، قم: منش

  الحوزه العلميه. 

  ، قاهره: مكتبه ابن تيميه. يرمعجم الكبتا)، طبراني، سليمان بن احمد(بي

  ، بيروت: مؤسسه الأعلمي للمطبوعات.   في تفسير القرآن البيانمجمعق) 1415طبرسي، فضل بن حسن(

  ، به كوشش صدقي جميل العطار، بيروت: دار الفكر.جامع البيانق)، 1415طبري، محمد بن جرير(

  وره: مكتبه الدار. ، مدينه المنالثقات ةمعرفق)، 1405عجلي، احمد بن عبداالله(

  ، بيروت: دار الكتب العلميه الضعفاء الكبيرق)، 1418عقيلي، محمد بن عمرو(

ه ، به كوشش هاشم رسولي محلاتي، تهران: مكتبه العلميتفسير العياشيتا)، عياشي، محمد بن مسعود(بي

  الاسلاميه.
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سير قمي«ش)، 1387فتاحي زاده، فتحيه( سيري علي بن قمي در تف سنجي روايات تف ات مطالع، »اعتبار 
  .80، شاسلامي

  اداره الطباعه المنيريه. بيروت: ،الموضوعات ةتذكرق)، 1343فتني، محمد طاهر بن علي(

  ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.التفسير الكبيرق)، 1420فخر رازي، محمد بن عمر(

سامرائي، قم: كتاب العينق)، 1410فراهيدي، خليل بن احمد( ، به كوشش مهدي المخزومي و ابراهيم ال

  دار الهجره.

ــتاني، مهديه(فقهي ــت«ش)، 1396زاده، عبدالهادي و دهقاني قناتغس ــورت تحليل انتقادي برداش هاي ص

  .86،  شفصلنامه علوم حديث، »گرفته از روايات تفسيري سبعا من المثاني

  ، قم: مؤسسه الهادي و تهران: مكتبه الصدر.التفسير الصافيق)، 1416يض كاشاني، ملامحمد محسن(ف

سم سجاد(قا ضايي،  سن و ر سيري «ش)، 1390پور مح سندي روايات تف سي متني و  شي در برر پژوه

  . 23، شپژوهش ديني، »حبري

  ء التراث العربي.  ، بيروت: دار إحياالجامع لأحكام القرآنق)، 1405قرطبي، محمد بن احمد(

، به كوشــش طيب موســوي جزائري، قم: مؤســســه دار تفســير القميق)، 1404قمي، علي بن ابراهيم(

  الكتاب و النشر. 

  ، به كوشش علي اكبر غفاري، تهران: دار الكتب الإسلاميه.الكافيش)، 1363كليني، محمد بن يعقوب(

  ، بيروت: مؤسسه الرساله. ل و الافعالكنزل العمال في السنن الاقواق)، 1409متقي هندي، علي(

  ، بيروت: دار إحياء التراث العربي. بحار الأنوارق)، 1403مجلسي، محمد باقر(

  بيروت: دار السيره.  ،الزهرا ةخلفيات كتاب مأساق)، 1422مرتضي، جعفر(

سعودي، عبدالهادي( ستي، روش تعامل و كارآمدي«ش)، 1394م سند: چي ضعيف ال سيري  ، »روايات تف

  .2سال دوم، سال بيست و دوم، ش، تفسير اهل بيت(ع)

بررسي روايات تفسيري «ش)، 1394پور يزدي، عباس و قاسمي حامد، مرتضي(معارف، مجيد؛ مصلايي

  . 13، سال هفتم، شحديث پژوهي، »فريقين در مسئله ازدواج حضرت يوسف با زليخا

  ، تهران: دار الكتب الاسلاميه.  التفسير الكاشفق)، 1424مغنيه، محمد جواد(

  ، مشهد: آستان قدس رضوي.مجمع الأمثال)، 1366ميداني، احمد بن محمد(

ـــنجي عقل تأويل«)، 1396( پور جعفرنجارزادگان، فتح االله و نجف ـــيري اعتبار س گرا در روايات تفس

  .17، سال نهم، شحديث پژوهي، »مجاهد بن جبر

  ، قم: انتشارات جامعه مدرسين.النجاشيرجال ) 1416( نجاشي، احمد بن علي
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، به كوشش محمد علي صابوني، مكه المكرمه: جامعه ام معاني القرآن)، 1409( نحاس، احمد بن محمد

  القري. 

  ، بيروت: دار الفكر. سنن النسائي)، 1348( نسائي، احمد بن شعيب

  البيت.   ، قم: مؤسسه آلو مستنبط المسائل مستدرك الوسائل)، 1408( نوري، حسين

  ، بيروت: دار الكتاب العربي.صحيح مسلم بشرح النووي)، 1407( نووي، يحيي بن شرف

  ، بيروت: دار الفكر. صحيح مسلمتا)، (بي نيشابوري، مسلم بن حجاج

   ، بيروت: دار الكتب العلميه.مجمع الزوائد و منبع الفوائد)، 1408( هيثمي، علي بن ابي بكر

 


